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  تاريخچه - 1 - 1
  

اند  هاي مستندي كه در اين زمينه نوشته شده شناسي بايد به كتاب در مورد تاريخ مسائل ادبي و زبان
  .ها براي توضيح اين مطلب استفاده شود اشاره گردد و از آن

هايي با نامي شبيه به اين ثبت  نوشتهدر اختيار ماست و در » شناسي تاريخ زبان«آنچه امروز به عنوان «
هاي موجود از  كه، جدا از چند استثناء، تمامي پژوهش شده است، نشانگر واقعيتي انكارناپذير است و آن اين

ها صورت  كه چنين مطالعاتي دربارة زبان اند، نخست اين ديرباز تا كنون از دو ويژگي بارز برخوردار بوده
  )23: 1386فوي ص(» اند، و نه زبان پذيرفته

اي از زبان شناس معروف انگليسي زليك  در مقاله 1952نخستين بار در سال » تحليل گفتمان«اصطلاح 
گرايانه از جمله به دست داد و تحليل  زليك هريس در اين مقاله ديدي صورت. هريس به كار رفته است

بعد از هريس، بسياري از . متن برشمرد به جمله و) و ساختارگرايانه (گفتمان را صرفاً نگاهي صورت گرايانه 
به اعتقاد اين عده تحليل گفتمان شامل  .اند نستهامقابل تحليل متن د ةشناسان تحليل گفتمان را نقط زبان

ها ـ و تحليل متن شامل تحليل  ها و سخنراني وگوها، مصاحبه مانند گفت –تحليل ساختار زبان گفتاري 
نگذشت كه بعضي از ديري . ها و غيره ـ است ها، گزارش ها، داستان لهمانند مقا –ساختار زبان نوشتاري 

اخير معتقد بودند كه تحليل گفتمان   دسته. شناسان اين مفهوم را در معناهاي متفاوتي به كار بردند زبان
به عبارت ديگر تحليل گفتمان نزد . پردازد بيشتر به كاركرد يا ساختار جمله و كشف و توصيف روابط آن مي

ها با يكديگر و نگريستن به كل آن چيزي كه نتيجه اين روابط  اين عده عبارت بود از شناخت رابطه جمله
شناسانه، ديگر صرفاً با عناصر نحوي  هاي سنتي زبان مطابق اين تعريف، تحليل گفتمان برخلاف تحليل. است

ترين مبناي تشريح معنا، يعني زمينه متن سروكار ندارد، بلكه  جمله به عنوان عمده ةدهند و لغوي تشكيل
بنابراين، . ، فرهنگي، اجتماعي و غيره سروكار دارد فراتر از آن به عوامل بيرون از متن، يعني بافت موقعيتي

وامل درون زباني اط عچگونگي تبلور و شكل گيري معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتب«تحليل گفتمان 
زمينه [و عوامل برون زباني  باني مربوطه و نيز كل نظام زبانيواحدهاي زباني، محيط بلافصل ز] زمينه متن[

  )8: 1379 فركلاف(» كند بررسي مي] موقعيتي اجتماعي، فرهنگي و 
يكولاي رومن ياكوبسن، ن: شناسان مكتب پراگ همچون هاي زبان گرا ابتدا با پژوهش شناسي نقش زبان«

. آغاز گرديد 1926شناسان پراگ در سال  زمان با تشكيل حلقة زبان تروبنسكوي و ويلم مستيوس هم
  .شناسي بود گراي مكتب پراگ در زمينة واج شناسان نقش نخستين تلاش مؤثر زبان

گيري مفاهيم در  گراي مكتب پراگ، چگونگي شكل شناسي نقش از ديگر دستاوردهاي مهم زبان
ها را از  هاي سازندة آن هاي زبان و همچنين ميزان بار معنايي نهاد و گزاره و بخش جملهساخت  درون



به علاوه آنان دربارة روند تغيير ارزش معنايي . شناختي مورد توجه قرار دادند گرايانه و روان ديدگاهي نقش
  .ودندهاي قابل توجهي ارائه نم ها در بافتي خاص نيز ديدگاه ها با هر كاربرد آن واژه

اند، لويي يلمزلف از مكتب  گيري و رشد و تحليل متن نقش داشته شناساني كه در شكل يكي ديگر از زبان
شناسان حاكم كه واژه در مركز توجه بود، يلمزلف با اتخاذ  زيرا خلاف سنت زبان. شناسي كپنهاگ است زبان
توصيف زبان برگزيد يعني حركت  هاي زباني مناسب براي متن .شناسي جديد قياس از متن شروع كرد روش

اي كلي و به صورت نظامي به هم بافته در نظر  يلمزلف زبان را طبقه. از كل يا طبقه به جزء را انتخاب كرد
  .شود هاي زباني را شامل مي گيرد و تمامي متن مي

ات منطقي كارگيري قضايا و نظر اند كه از طريق به هاي زباني واقعيات انتزاعي به عقيدة يلمزلف متن
بنابراين چگونگي . شوند اي از گفتارهاي مربوط به زباني خاص استنتاج مي پذير بر توده سودمند و آزمون

هاي منطقي بر گفتار متكي  هاي زباني به سودمندي و نيز به شيوة به كار بستن روش واقعيت يافتن متن
  .است

ها زباني از راه تحليل يا تجزية نقش به  اي متن بر اين اساس نظام روابط ساختي زبان از تجزية طبقه
يابد تا  شود و اين كار ادامه مي تر تجزيه مي هاي كوچك آيد، به اين منوال كه هر بار متن به بخش دست مي

  .ناپذير زبان مشخص شود تجزية كامل گردد و سرانجام عناصر بنيادين و تجزيه
گراي پيرو روش بلومفيلد در آمريكا  تشناسان ساخ زبان 1950تا  1930هاي  در حالي كه در دهه

كردند كه تا حد ممكن بدون استفاده از معني، اصول تجزيه و تحليل واجي و نحوي را  همچنان تلاش مي
  .تدوين كنند

شناسي اهميت  اي مطرح گرديد كه در آن معناشناسي و واج شناسي انگلستان نظرية تازه در مكتب زبان
  .اساسي داشتند

هاي فوق موجب گسترش مكتب  بود كه در دهه.) م 1960 - 1890(ق به جان فرث اين نظريه متعل
به طور كلي فرث نظرية خود را بر پاية توجه به دو زمينة ويژة بررسي زبان، . شناسي انگلستان گرديد زبان

نخست را » بافت موقعيت«اصطلاح . ارائه كرد) شناسي نوايي بافت موقعيت و واج(يعني توصيف معني بر پاية 
مالينوفسكي اين جنبه از زبان . شناس لهستاني الاصل به كار برد مردم) 1942 -  1884(براون مالينوفسكي 

باب صحبت «ها در آن داراي بار معنايي اصلي خود نيستند و فقط نقش اجتماعي محض دارند،  را كه واژه
  .نامد مي» گشايي

دانست از اين رو زبان را پديدة ويژة  يار مهمي مياو جمله را دادة اصلي زبان و نيز ابزار اجتماعي بس
  )22 -  17: 1385زاده  ك آقاگل.ر(» .اي در برابر فكر گرفت و نه نشانه رفتاري در نظر مي

هاي قديم، چنين  هاي اين پژوهش نيز اهميت دارد اين است كه در زمان نكتة جالبي كه در تحليل
  :نگاهي به زبان داشتند



شود كه عبارتند از اسم،  هشت جزء در نظر گرفته مي» فن دستور«يوناني در رسالة اجزاء كلام زبان 
  )46: 1386ك صفوي .ر. (فعل، وجه وصفي، حرف تعريف، ضمير، حرف اضافه، قيد و حرف ربط

شود و بنابراين معني را  مالينوفسكي معتقد بود كه معني هر گفتار تنها در بافت موقعيت آن مشخص مي
گردد و معمولاً  رود تعيين مي هاي زبان در آن فرهنگي كه به كار مي به نظر او نقش. دانست ابر ميبا كاربرد بر

  .داراي سه نقش است
  كاربردشناختي) الف
  )كند زبان است كه محيط را هدايت مي(جادويي ) ب
  ادبي مالملكر) ج

ي عبارت يا جمله به سخن ديگر، معنا» بافت«در » نقش«فرث معتقد است كه معني عبارت است از 
تك كلمات آن نيست، بلكه نقشي است كه در آن گفته يا جمله در موقعيتي خاص ايفا  مجموعة معناي تك

از اين لحاظ فرث تا حدودي تحت تأثير مالينوفسكي بود كه پيش از او مفهوم بافت موقعيت را . كنند مي
  .مطرح كرده بود

دهد، اين است كه  سال از همفكرانش جلوتر قرار مي 40الي  30نكتة بسيار مهمي كه فرث را حداقل 
  .دانستند شناسان ديگر كه جمله را دادة اصلي در بررسي زبان مي فرث خلاف زبان

گرفت و به ويژه بر تحليل نوايي  متن زباني را در بافت موقعيت به عنوان داده و واحد بررسي در نظر مي
  .متن تأكيد داشت

مالينوفكسي بر گردن او داشت، معتقد بود كه بافت موقعيتي مالينوفسكي اما ضمن اعتراف به ديني كه 
زيرا اين نظريه . شناختي دقيق و صحيح نسبت به مسئله چندان مناسب نيست در ارتباط با يك ديدگاه زبان

  ».تواند جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد بخشي از فرايند اجتماعي بشر است كه مي«
هاي توصيفي  داند، بلكه آن را يكي از ابزارها يا روش نها ابزار بيانگر معني نميفرث بافت موقعيتي را ت

كند كه بررسي  فرث تأكيد مي. كرد، كما اينكه دستور را نيز ابزار ديگري، البته با شكلي متفاوت زبان تلقي مي
  .نظر تحليل شود زبان بر پاية بافت موقعيت مستلزم اين است كه بافت موقعيت همراه با متن زباني مورد

  :داند او تحليل زبان بر پاية بافت موقعيت را از راه مراحل زير ممكن مي
  روابط درون متني - 1

  نشيني هم: الف
  جانشيني: ب
  :روابط دروني بافت - 2

  عناصر متن زباني در ارتباط با عناصر غيرزباني: الف



هاي درون  ها و عناصر و بخش تكواژها، گروهها،  واژه(هاي متن زباني  روابط تحليلي موجود ميان بخش: ب
  ...)ها و ها، اشخاص، شخصيت پديده: بافت موقعيت مانند

ها در هر زمان به همراه بررسي سطح آوايي  هاي ممكن آن ها بر پاية توالي دنين معتقد است كه واژه
توضيحات خود پيرامون او در . ها از پيش در نظر گرفته شود شوند و لازم نيست كه معني واژه شناخته مي

  :ها از دو راه قابل تشخيص است گويد معني واژه ها مي چگونگي تعيين معني واژه
  .رود اي معمول كه در بافت موقعيتي خاص به كار مي مفهوم اشاره) الف
  .ها دارد آيي يا همراهي خاصي كه هر واژه با ساير واژه بر پاية هم) ب

  .دهد ها را نشان مي هاي معنايي واژه يي و ويژگيآ هاي هم در واقع اين دو راه نمونه
كند همان انسجام واژگاني است كه هاليدي و حسن، چند دهه بعد  جا مطرح مي آنچه را فرث در اين

  )25 - 23: 1385 زاده ك آقاگل.ر. (مطرح كردند
  .دندمطرح نمو» انسجام در انگليسي«اي را در كتاب  هليدي و حسن، در مورد انسجام متن نظريه

در مقابل هايمز عواملي را براي تعيين نقش . حسن بيشتر جنبه صوري داشت ملاكهاي هاليدي و«
  )37: 1382صفوي (» .جملات در گفتگو به دست ميدهد كه ميتوان آنها را ملاكهاي نقشي متن خواند

متني بر قواعد شوند بلكه اين ديدگاه  ها جدا از متن واحد زباني محسوب نمي در ديدگاه هايمز جمله
  .گفتاري موجود در يك جامعه است

  :از نظر هايمز اين سه لايه عبارتند از. بعدي جاي جمله را گرفت به تبع همين تفكر ارتباط گفتاري سه
  هاي كلامي موقعيت - 1
وگو كه فراارتباطي هستند و كنترل  هايي كه تحت سيطرة قواعد گفت رخدادهاي كلامي فعاليت - 2

  .شوند مي
ها،  ها، دستورها، لطيفه فرمان: وگو هستند مانند هاي گفت هاي سخن كه همان كوچكترين واحد نشك - 3
  .ها آمدگويي ها، خوش پرسي احوال

هايمز معتقد است كسي كه داراي توانش ارتباطي است بايد بداند كه يك صورت زباني تا چه حد 
  .مناسب يك بافت اجتماعي معين است

كند، بلكه  نش زباني صحت يك صورت زباني را تنها به صورت دستوري اكتفا نميهايمز با بسط ابعاد توا
  .داند كاربرد صحيح آن را در چارچوب قوانين و قراردادهاي اجتماعي و فرهنگي نيز مي

گرايي به خصوص ديدگاه  در دو دهة اخير در مقالات زيادي با رويكرد كلامي كه ريشه در ديدگاه نقش
هاي  نظران، تلاششان بر اين بوده است كه براي ساخت و فهم ساخت اند، صاحب گرايي هاليدي داشته نقش



اعم از جمله و متن را  هاي زباني ها و دلايل گفتماني اقامه و عامل ساخت و تحليل صورت دستوري، انگيزه
  )33 -  28: 1385زاده  ك آقاگل.ر( 1.هاي رواني و ايدئولوژيكي معرفي كنند عامل بروني زبان از قبيل انگيزه

گوناگوني  هاي  و كتاب  انسجامي مقالات عوامل  در زمينه   و ايراني غير ايراني  از محققان  تعداد زيادي 
  را در اين خصوص در كتابي تحت  مطالب ترين  عمده) 1995(و حسن  ي از اين ميان، هاليد. اند تأليف نموده

بخش متن شامل انسجام  انسجام  عوامل  همة بررسي   به  ارائه نموده، درآن  در انگليسي انسجام  عنوان 
علمي همگاني گفتمان  هاي  ويژگي نيز از ديدگاه ) 1979( ويدوسون. اند پرداخته دستوري، پيوندي و واژگاني 
به لحاظ كاركردي در متون نمود   هاي زباني چگونه نشان داده است كه صورت به بررسي متون پرداخته و

  .يابند مي
   

                                                            
1  .1376. مركز: تهران. گرا شناسي شعر، رهيافتي نقش به سوي زبان. همچنين براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به مهاجر، مهران و محمد نبوي  



  :تعريف تحليل گفتمان - 2 -  1
  
ها اين است كه  مضمون اين تعريف. اند هاي گوناگون تعريف كرده را به صورت) Discours(گفتمان «

توانيم  گونه كه با استفاده از قواعد دستور زبان مي همان. سروكار داردگفتمان با واحدي بزرگتر از جمله 
 ها را طوري بيان كنيم توانيم جمله اسامي مركب، گروه، بند و جمله بسازيم با استفاده از قواعد گفتمان مي

  .ل شوداي به جملة ديگر روان و راحت منتق كه با هم مرتبط باشند به طوري كه شنونده يا خواننده از جمله
هاي پاراگراف ارتباطي منطقي و سالم با يكديگر داشته باشند و به  شود كه جلمه قواعد گفتمان سبب مي

ها را نطقي منطقي به  توانيم پاراگراف به كمك قواعد گفتمان است كه مي. اصطلاح پاراگراف منسجم باشد
ها براي اين است كه  ؛ و همة اينباشد دنبال هم بياوريم و سرانجام متني بسازيم كه انسجام و سامان داشته

  )7: 1377 جو صلح(» .كلام مؤثرتر باشد
از جانب  - چه كتبي و چه شفاهي  - گفتمان عبارت است از چگونگي توليد و سامان گرفتن يك متن 

  .توليدكننده و فرايند درك آن از جانب مخاطب
لوازم و شرايطي است كه چنانچه گرد هم گفتمان مجموعة عناصر، . گفتمان را نبايد با متن اشتباه گرفت

به سخن ديگر، گفتمان . بنابراين متن حاصل و نتيجة گفتمان است. آورند جمع آيند متن را به وجود مي
  .گفتمان پويا و متن ايستا است. فرايند و متن فرآوردة آن است

  

  :تعريف متن - 3 -  1
  

گفتگوي بين چند نفر باشد و يا . شد و يا به نثرتواند نوشتاري باشد يا گفتاري؛ به نظم با  يك متن مي
درخواست موقتي كمك باشد و يا . المثل باشد و يا يك نمايشنامة كامل تواند يك ضرب مي. گويي تك

متن يك واحد دستوري، مانند  .ها كاربرد يك واحد زباني هستند اما همة متن. مباحثات هرروزة يك هيئت
گاهي متن به عنوان نوعي فراجمله  .آن را با توجه به طولش شناسايي كردتوان  جمله و يا بند نيست و نمي

)Super‐sentence (اش با جمله مانند رابطة جمله با بند  شود، يعني واحدي دستوري كه رابطه تصور مي
شود كه بر اساس آن  شناسي ساخت سلسله مراتبي ناميده مي امري كه در زبان. و يا رابطة بند با گروه است

  .كننده است اما چنين تصوري گمراه. سازد هاي كوچكتر، واحدهاي بزرگتر را مي واحد
بهتر  .متن چيزي مانند جمله و تنها بزرگتر از آن نيست؛ متن چيزي است كه ماهيتاً با جمله تفاوت دارد

واحدي كه نه صورت آن كه معني آن اهميت : است متن به عنوان واحد معناشناختي در نظر گرفته شود
كه به ) Realization(اش بلكه به دليل تحقق يافتن  بنابراين متن يا بند و يا جمله نه به دليل اندازه. دارد



ها ساخته  در واقع متن از جمله .يابد معني رمزگذاري يك نظام نمادي در نظام ديگر است، ارتباط مي
گونه در نظر بگيريم، ديگر به  اگر متن را اين. يابد شود بلكه به وسيلة جمله رمزگذاري شده و تحقق مي نمي

دنبال تلفيق ساختاري اجزاي متن نخواهيم بود و يكپارچگي متن ماهيتاً از يكپارچگي موجود در جمله 
  .ودمتفاوت خواهد ب

  

  متعريف انسجا -4 - 1
  
انسجام هنگامي رخ . مفهوم انسجام، مفهومي معنايي است و به رابطة معنايي دروني متن اشاره دارد«

فرض ديگري  يعني يكي به نحوي پيش. دهد كه تعبير عناصري از گفتمان به عناصر ديگري وابسته باشد مي
كه چنين ارتباطي بين  هنگامي. باشد كه نتوان عنصر دوم را بدون استفاده از عنصر اول رمزگشايي كرد

عناصر متن برقرار شود در واقع رابطة انسجام به وجود آمده است و دو عنصر موجود در متن با يكديگر 
  .شود تركيب شده و عامل بالقوة متن مي

عوامل بالقوة انسجام در ارجاع، حذف و ساير امكانات زباني نهفته . انسجام بخشي از نظام زباني است
  .بحث خواهيم كرد است كه در ادامه

. شود دهندة زباني مطرح مي هاي سازمان انسجام هم مانند ساير روابط معنايي در زبان بر اساس لايه
  :گونه توصيف كرد توان زبان را اين  مي

  :شود نظام چندگانة رمزگذاري كه در سه سطح و يا لايه مطرح مي
  .)تجلي عيني(نوشتاري / ية آوايي و لا) صورت(لاية دستور واژگاني ) معني(لاية معناشناختي 

اي از  انسجام مجموعه .بخشد، چيزي فراتر از ترتيب جملات يك متن است آنچه كه به متن انسجام مي
كند و  هاي متن تعلق دارند و متن را از آنچه كه متن نيست مجزا مي سازد كه به همة طبقه روابط را مي

تمركزش بر چگونگي . ركز انسجام بر روي معني متن نيستتم .كند جوهرة معنايي متن را به هم متصل مي
  .گيري معني در متن است شكل

توان رابطة  يابد و به اين صورت است كه مي متن به عنوان يك واحد معنايي به صورت جملات نمود مي
. ستبندي و يا تحقق عيني متن ا هاي مرتبط صورت اي از جمله مجموعه. بين دو جمله و متن را بررسي كرد

  .ها بستگي دارد در نتيجه بيان كردن واحد معنايي يك متن به انسجام ميان جمله
كننده از آن براي  دريافت و) Texture(كنندة متن از انسجام براي نشان دادن بافتار  جايي كه توليد از آن

ص مرزهاي متن برد، منطقي خواهد بود اگر ما از انسجام به عنوان معياري براي تشخي تعبير متن بهره مي
  )Halliday and Hasan 1995: 4 ‐ 5(» .استفاده كنيم



  :توان به جملة زير نيز استناد كرد در باب اهميت انسجام متن، مي
  )244: 1382ولك و وارن (» .نويس عجز او است در حفظ يكدستي لحن گناه هنري نابخشودني داستان«

  :انواع انسجام -5 - 1
  

اين . ارجاع، جايگزيني، حذف، حروف ربط و انسجام واژگاني: شود معرفي ميانسجام تحت نام پنج عنوان 
  .هاي زباني شكل گرفته است بندي بر اساس صورت دسته
گرا كه بر پاية  شناسي نقش در زبان) 1985(يافتة انسجام هليدي و حسن  رسد نظرية تكامل به نظر مي«

بر . در يافتن انسجام و پيوستگي متن راهگشا باشدخصوص معناست، بتواند با روشي علمي  لفظ و معنا و به
هاي متن، داشتن انسجام است؛ به عبارت ديگر ممكن است درجة انسجام  اساس اين نظريه، يكي از ويژگي
» .توان گفت كه آن متن انسجام ندارد؛ زيرا متن فاقد انسجام، متن نيست يك متن كم يا زياد باشد اما نمي

  )9و  8: 1389 پورنامداريان و ايشاني(
   



  :آراء هاليدي -1 -5 -  1
  )هاي اجتماعي زبان در ساخت متن نظريه مقوله و ميزان و نقش(

  
» مقوله و ميزان«، نظرية دستوري خود را به نام دستور زبان 1960هاي دهة  هاليدي در نخستين سال

نحوي به فرضية چندنظامي  ترين نظرية شناسان نظرية دستوري هاليدي را نزديك ارائه كرد، برخي از زبان
  .دانند فرث مي

  .آورد يابد و صورت را پديد مي هاي زباني ويژه نظام مي به نظر هاليدي ماده از راه تقابل
. دهد زباني پيوند مي هاي برون ساخت واجي به عنوان سطح مياني ديگري است كه صورت را با وضعيت

طبقه و نظام و / ساخت / واحد : ر مقولة نظري يعنيتجزيه و توصيف دستوري زبان، با در نظر گرفتن چها
گردد واحد  نشيني زبان مشخص مي ها مرتبه، تجزية محور هم هاي يادشده از راه ميزان همچنين پيوند مقوله

  :پنج واحد ساختي زبان از اين قرارند. شوند هاي گوناگون ظاهر مي شود كه در مرتبه گفته مي
  جمله -
  بند -
  گروه -
  واژه -
  تكواژ -

از اين رو هر واحد به . شود به علاوه شبكة روابطي كه در درون هر واحد وجود دارد، ساخت ناميده مي
تر و روابط موجود ميان آنها  اي از واحدهاي مرتبة پايين دهد كه از مجموعه نوبة خود ساختي را نشان مي

  .گردد تشكيل مي
راه روابط ويژه ميان آنها ساخت واحد مرتبة بالاتر را  اي از واحدهاي هر مرتبه از به بيان ديگر، مجموعه

يعني، جمله از يك يا چند بند و بند از يك يا چند گروه و گروه از يك يا چند واژه و واژه از  .آورد پديد مي
به علاوه به مجموعة واحدهايي را كه بتوان در يك جايگاه ويژه از ساخت . شود يك يا چند تكواژ تشكيل مي

شود،  لاتر به كار برد طبقه و نيز به مجموعة امكانات و يا تعداد اعضاي درون يك طبقه نظام گفته ميواحد با
  )50: 1385زاده  ك آقاگل.ر( ... .مانند نظام شمار، ضماير، زمان و

مند مشهور است نيز به وجود نظام صوري زبان قائل  گرايي هاليدي كه اصطلاحاً به دستور نظام نقش«
هاي نقشي براي نظام  پندارد و به ارائة تبيين تابع و وابسته به نقش ارتباطي و كاربرد زبان مي است و آن را

گرايي اروپايي  گرايي گلچيني از مفاهيم مربوط مأخوذ از سنت نقش در اين شقّ نقش .صوري زبان تأكيد دارد
لف، مكتب پراگ، مشخصاً فرث، دستاوردهاي يلمز. آر. ساخت ج -شامل مكتب لندن و مشخصاً نظرية نظام 



آراء مستيوس كه به بار خبري و اطلاعي ساخت جملات از قبيل مفاهيم مبتدا و خبر توجه داشت، ابزارها و 
  )13: 1378 دبير مقدم(» .عوامل انسجام و ايجاد متن مشهود و بارز است

  
  
  

  نمودار نظرية دستوري هاليدي
  

  
  جوهر صوتي

  محيط    بافت    )زبان ساخت(صورت     ساخت آوايي        
  جوهر فعلي

به نظر . دهد هاي اجتماعي آن مورد توجه قرار مي هاي بعدي خود زبان را بر پاية نقش هاليدي در بررسي
او . هاي اجتماعي گوناگون شكل گرفته است او صورت يا ساخت زبان از راه كاربردهاي نقشي آن براي هدف

به عقيدة او كودك از راه كسب مجموعة . دهد ي توضيح ميآموزي كودك را نيز بر پاية تعبير نقش زبان
يابد البته اين به آن معنا  كارگيري زبان مهارت مي هاي زباني مناسب با آنها در به هاي اجتماعي و ساخت نقش

تر از آن مد نظر است  نيست كه از نظر او نقش اجتماعي عمومي كاربرد يكسان باشد، بلكه مفهومي انتزاعي
  .شود يابد مربوط مي ل دستوري كه زبان انسان بر پاية آن سازمان ميكه به اصو
شود، به ديگر سخن  هاي اجتماعي زبان آشكار مي ها يا سبك گونه هاي اجتماعي در ساخت نقش
هاي اجتماعي زبان است كه در  هاي مستقيم نقش گيرد بازتاب هاي زباني خاص كه كودك فرا مي ساخت

  هاي اجتماعي زبان موجب پديد آمدن شكل همين دليل به عقيدة هاليدي نقش شود به گفتار او ظاهر مي
  .شود زبان مي

  .داد ساختي است داد نقشي و يك برون بر اين اساس نظام دستوري شامل يك درون
دستور . دهد هاي زباني مناسب در گفتار پيوند مي هاي اجتماعي گوناگون را با ساخت فرايند مذكور، نقش

هاي گوناگون زبان ناشي  هايي از معني را كه از نقش شود كه انتخاب وان ابزاري در نظر گرفته ميزبان به عن
  .بخشد گون زبان به صورت گفتار تحقق مي هاي هم ها در ساخت دهد و به آن شود به يكديگر پيوند مي مي

  .دهد شكيل ميگيرد كه اساس نظام دستوري زبان را ت هاليدي سه نقش اجتماعي عمده را در نظر مي
  هاي بيروني و دروني يا بيان تجربه: نقش اطلاعاتي
هاي زباني مناسب در برخوردهاي  يا بيان احساس نسبت به ديگران و كاربرد صورت: نقش معاشرتي

  اجتماعي



اي سازمان دهد كه  گونه خواهد بگويد به  سازد آنچه را مي سازي كه گوينده را قادر مي يا جمله: نقش فني
  .دار باشد و به عنوان يك پيام نقش مناسب را ايفا كند ت بافتي خاص و معنيبه صور

گيرد كه در جريان تحقق به  هاليدي زبان را به صورت يا ساخت محض در مفهوم سوسور در نظر نمي
به عقيدة او ميان زبان و گفتار اصلاً مرزي وجود ندارد، مگر آن . صورت گفتار كم و بيش منحرف شده باشد

  .گويد در نظر بگيريم تواند بگويد و آنچه مي ين دو را به ترتيب برابرهايي براي آنچه انسان ميكه ا
شخص و هاي اجتماعي آن را  هاي بالقوة رفتاري است كه نقش اي از توانايي بر اين پايه، زبان گستره

هاي اجتماعي مهمي كه گفتار به  هاي زباني را تنها از راه بافت از همين رو، هاليدي ساخت. كنند محدود مي
  .داند ميشود قابل بررسي  آن مربوط مي

دهند كه اين  البته در هر متن مرتبط، عوامل صوري چندي وجود دارد كه تا حد زيادي نشان مي
تعداد اين عوامل را هاليدي و حسن در . اند ها را عوامل انسجام ناميده ها به هم مربوط هستند كه آن جمله

  :اند كه عبارتند از زبان انگليسي پنج نوع دانسته
  .پيوندها و اشارات، انسجام واژگاني: حذف به قرينه، عوامل ربطي از قبيل - جانشيني  -ارجاع 

كنيم  اي كه پيام را ادا مي تن به شيوهخواهيم بيان كنيم و يا پيان مورد نظر و م گفتمان به آنچه مي
 .ارائة پيام به صورت متن تابع سازوكار و ملاحظات بسياري از طرف گوينده و نويسنده است. شود اطلاق مي

  )57 - 51: 1385زاده  ك آقاگل.ر(
هاليدي در آثار متعدد خود من جمله . هاي گوناگوني براي زبان قائل شدند محققان عملكردها و نقش«

  :سه نقش عمده در زبان قائل است) 1985(اي بر دستور كاربردي  كتاب مقدمه در
  تجربي - 1
  اندركنشي - 2
  متني - 3

براي اينكه جملاتي چند دنبالة يكديگر قرار گيرند و پاراگراف و متني : در مورد عملكرد سوم بايد گفت
علاوه از لحاظ معنا و عملكرد به هم به . معنادار تشكيل دهند اين جملات بايد ترتيب معيني داشته باشند

  .مرتبط باشند
ها را به ترتيب مناسب خود  توانند آن اگر جملات پاراگرافي را در هم بريزيد و به افرادي چند بدهيد مي

مهمترين عامل همان چهارچوب معنايي و صوري . نمايد آن چيست كه اين ارتباط را برقرار مي. برگردانند
  )266: يارمحمدي (» .هاست گونه

. نظرية انسجام هليدي و حسن، نخستين بار براي تحليل عوامل انسجامي در زبان انگليسي به كار رفت«
» ها متفاوت باشد اين نظريه قابليت استفاده در هر زباني را دارد؛ هرچند ممكن است الگوهاي انسجامي زبان

  )52: 1390سارلي و ايشاني (



   



  :انسجام متن -6 -  1
اما در اين . هاي انسجام متن در يك اثر، از نظر دستوري و واژگاني و محتوايي مختلف هستند فهمؤل

مرتبط  ها هايي كه به اين موضوع است و مؤلفه و واژگاني پژوهش هدف، بررسي انسجام متن از نظر دستوري
  :بندي كرد توان تحت عناوين زير دسته ها را مي اين مؤلفه. اند شوند در اين رساله مورد بررسي قرار گرفته مي

  
  عوامل دستوري -1 -6 - 1
  

  :ارجاع - 1 -1 -6 - 1
بدين معنا كه علاوه بر اين كه خود مفهومي را منتقل . در زبان، بعضي از كلمات خاصيت ارجاعي دارند

اين مفهوم دوم ممكن است كه در متن وجود داشته باشد و . دهند مفهومي ديگر نيز ارجاع مي سازند، به مي
  .ناميم مي» برون متني«و در مورد دوم » درون متني«در مورد اول، نوع ارجاع را . يا در بيرون متن

. ثر استشود اين است كه انسجام متن، به معني ارتباط بين اجزاي ا جا مطرح مي يي كه در اين نكته
. گردد هاي انسجام متن محسوب نمي بنابراين ارجاع برون متني كه به چيزي بيرون از اثر اشاره دارد، از مؤلفه

كند و در حقيقت به آن ارجاع  اما ارجاع درون متني كه در آن، بخشي از متن، بخشي ديگر را تداعي مي
  .اثر به يكديگر مرتبط گردند شود كه اجزاي كند و باعث مي دهد، به انسجام متن كمك مي مي

اند،  شده بندي  شوند كه همگي از نظر دستوري تقسيم هاي درون متني به انواع مختلفي تقسيم مي ارجاع
  :يابد ها، در دستور زبان نمود مي چرا كه خاصيت ارجاعي اين مقوله

  

  :ضماير شخصي - 1 - 1 -1 -6 - 1
بدين معنا كه به . همگي خاصيت ارجاعي دارند... و» ما«، »او«، »تو«، »من«ضماير شخصي نظير 
كنند و خود، به تنهايي داراي معنا نيستند، بلكه به خاطر اشاره به مصداقي ديگر،  شخصيتي ديگر اشاره مي

ن بدين دليل است كه در اين مورد بايد اشاره كرد كه اهميت ضماير شخصي در انسجام مت. يابند معنا مي
كنند، چرا كه ارجاع ضمير، عمدتاً به شخص يا چيزي است كه يا  بخشي از متن را به بخشي ديگر مرتبط مي

بنابراين ضميرهاي شخصي را . تر در متن ذكر شده و يا بعد از اين در متن به آن اشاره خواهد شد پيش
مرجع، مرجع ضمير، پيش از خود ضمير آمده  در ارجاع پيش. (مرجع مرجع ناميد يا پس توان يا پيش مي

شايان ذكر است كه عمدتاً ضميرهاي .) آيد است و در ارجاع پس مرجع، مرجع ضمير بعد از ضمير مي
  .شخصي، پيش مرجع هستند

  



  ضماير اشاره - 2 - 1 -1 -6 - 1
ضماير . دارددهند كه در متن وجود  ضماير اشاره نيز مانند ضماير شخصي به مفهومي جز خود ارجاع مي

ها آمده يا پس  تر از آن همگي به بخشي از متن اشاره دارند كه پيش... و» ها آن«، »آن«، »اين«اشاره، مانند 
طور كه در متن  همان(البته بايد توجه داشت كه ضماير اشاره بر خلاف ضماير شخصي . از آن خواهد آمد

تأثير . مرجع هستند دهند و در اصطلاح پس مي ، به پس از خود ارجاع)پژوهش نيز بدين نظر خواهيم رسيد
هاي خود،  ضماير اشاره بر انسجام متن نيز، مانند تأثير ضماير شخصي است، بدين معني كه آنان نيز با ارجاع

  .كنند بخشي از متن را به بخشي ديگر متصل مي
  

  اي عناصر ارجاعي مقايسه - 3 - 1 -1 -6 - 1
شوند، بخشي از متن يا عنصر در متن،  باراتي هستند كه باعث مياي، كلمات يا ع عناصر ارجاعي مقايسه

، »بيشتر«، »بدترين«، »بدتر«، »بهتر«هاي مشهور آن  نمونه. با بخش يا عنصري ديگر مقايسه شود
ساز، عمدتاً باعث به وجود آمدن چنين عناصري  پسوندهاي صفت تفضيلي. است... و» زيباتر«، »بيشترين«

شود كه مخاطب با  از اين نظر براي انسجام متن داراي اهميت هستند كه باعث مي اين عناصر،. شوند مي
شود كه ذهن مخاطب به  اين مسئله باعث مي. خواندن اين بخش، به مقايسة دو عنصر در متن بپردازد

عناصر . گذشته برگردد و يا به ادامة متن نظر كند و عناصر مورد مقايسه را بيابد و در كنار يكديگر قرار دهد
  .مرجع باشند مرجع يا پس توانند پيش اي، مي ارجاعي مقايسه

 

  برخي قيدها -4 - 1 -1 -6 - 1
خاصيت اين . توانند در انسجام متن مؤثر باشند مي... و» سپس«، »حالا«، »اكنون«بعضي از قيدها، مانند 

به . پيش از اين مرتبط استآيد با عبارتي  ها مي دهند، عبارتي كه پس از آن عناصر چنين است كه نشان مي
. آيد بدين معناست كه بخشي از روايت آمده است و در ادامة آن بخشي ديگر مي» سپس«عنوان مثال، قيد 

از اين رو بايد . دهد آيد و عبارت بعد از خود را به عبارت پيش از خود پيوند مي اين قيدها، بين دو عبارت مي
  .كنند ند و به انسجام متن كمك ميگفت كه اين قيدها نيز خاصيت ارجاعي دار

  

  جانشيني - 2 -1 -6 - 1
بدين معني كه به . شوند ها يا عبارات يا حتي جملات، جانشين بعضي ديگر مي در زبان، برخي از واژه

  :مثلا. آيد جاي تكرار شدن يك اسم، فعل، يا جمله، عبارتي ديگر مي
  صبح شما بخير - « 



  »همچنين -
در اين عبارت، اگر مخاطب، جملة . شده است» صبح شما بخير«، جانشين »همچنين«در عبارت بالا، 

اول را نخوانده باشد، معناي جملة دوم را به درستي درك نخواهد كرد، چرا كه آن عبارت، جانشين جملة 
  .كند پيشين شده است و معناي آن را تكرار مي

چرا كه درك بخشي از متن را  .جانشيني نيز از نظر تحليل انسجام متن، داراي اهميت خاصي است
بنابراين مخاطب براي فهميدن بخشي از متن، بايد به بخشي . كند منوط و وابسته به درك بخشي ديگر مي

  .شود كه بين اجزاي متن، ارتباط بيشتري برقرار گردد ديگر رجوع كند و اين مسئله باعث مي
شود، انواع آن نيز، از نظر  بررسي ميبا توجه به اين كه جانشيني در انسجام متن از نظر دستوري 

  :توان انواع زير را برشمرد براي جانشيني مي. بندي شده است دستوري دسته
  

  اسم - 1 - 2 -1 -6 - 1
در چنين . آيد مي) اسم(مثلاً يك صفت به جاي موصوف . شود در متن، گاهي چيزي، جانشين اسم مي

البته بايد توجه داشت . كند ا در ذهنش تداعي ميحالتي، مخاطب پس از خواندن جانشين اسم، خود اسم ر
شود، در خود متن وجود ندارد كه در اين صورت، اسم،  كه گاهي، اسمي كه در ذهن مخاطب تداعي مي

  .شود جانشين عنصري، خارج از متن شده است، كه در تحليل انسجام متن بررسي نمي
متن با بخشي ديگر كه در آن، اسمِ مورد نظر  شود كه بخشي از جانشيني اسم، با عنصري ديگر، باعث مي

  .كند آمده است، مرتبط گردد و به انسجام متن كمك مي
  

  فعل - 2 - 2 -1 -6 - 1
اين مورد . تواند فعلي ديگر باشد و يا عنصري جز آن اين عنصر مي. شود گاهي عنصري جانشين فعل مي

صرِ جانشين، به سراغ اصل فعل برود و بدين شود كه مخاطب براي درك مفهومِ عن نيز مانند اسم، باعث مي
  .كند صورت بخشي از متن با بخشي ديگر مرتبط شده و اين مسئله به انسجام متن كمك مي

  

  جمله - 3 - 2 -1 -6 - 1
بدين معني كه . شود اي ديگر مي اي، جانشين جمله طور كه مثال زده شد، گاهي عبارتي يا جمله همان

در اين حالت، مخاطب براي درك معناي . شود ا عبارتي ديگر جايگزين ميآن جمله به جاي تكرار شدن، ب



شود كه معناي بخشي از متن وابسته به معناي  اين مسئله باعث مي. عبارت، بايد به سراغ جملة اصلي برود
  .كند  بخشي ديگر شود و اين به انسجام متن كمك مي
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بدين معني كه عنصري را كه در متن وجود . گيرد لفظي صورت ميحذف در متن، به قرينة معنوي يا 

در چنين حالتي، از قراين و شواهد متن چنين . شود دارد، تكرار نشده و چيزي را نيز جانشين آن نمي
هاي ديگر متن، جملات و عبارات ديگر، مخاطب  آيد كه بخشي از متن حذف شده است و از بخش برمي
  .كند ه، چيست و چه معنايي دارد و بر چه چيزي دلالت مييابد كه بخش حذف شد درمي

در اين موارد، حذف، . گيرد گاهي حذف در جمله، با توجه به بافت گفتماني و معنايي متن، صورت مي
چرا كه اين نوعِ حذف، در متني كه داراي گفتمان و بافت . بيش از عناصر ديگر، نمود انسجام متن است

  .رت بگيردتواند صو مشخصي باشد، مي
هنگامي كه اين نوعِ حذف در متن صورت گرفته باشد، مخاطب با رجوع به معناي كلي و گفتمان و بافت 

در اين صورت، منسجم . اثر، بايد دريابد كه بخش حذف شده، چه بوده است و معناي مورد نظر آن چيست
كند و در  شده كمك مي خشِ حذفبودن متن و مرتبط بودن اجزا و عناصر آن به يكديگر، به دريافت معناي ب

پذير نيست و انتقال معنا با  شده، امكان صورتي كه متن از اين انسجام برخوردار نباشد، دريافت بخشِ حذف
از اين روست كه گفته شد، حذف، بر اساس، بافت و گفتمان متن، بيش از موارد . شود مشكل مواجه مي

  .ديگر، نمود انسجام متن است
  
  ام واژگانيانسج -2 -6 - 1
  
  تكرار - 1 -2 -6 - 1

اند و از اين طريق، هم حال و  شود كه در متن تكرار شده هايي پرداخته مي در اين پژوهش به بررسي واژه
  .اند باعث ايجاد انسجام در متن شدهاند و هم  هواي خاصي به متن بخشيده

در متن داستان چند بار در  اي در متن داستان، كه داراي باري عاطفي نيز هست، بدين معني كه واژه
در اين صورت، اين واژه، علاوه بر اين كه آن بار عاطفي خاص را در داستان . شود هاي مختلف تكرار مي بخش

هاي ديگر داستان را تداعي كند و تكرار  مخاطب، با خواندن آن بخششود كه  مي اينباعث . كند ايجاد مي
  .نمايد در فضاي داستان تأثيرگذار ميآن را ان غالب كرده و ها آن بار عاطفي خاص را در داست اين واژه

  



  تناسب - 2 -2 -6 - 1
در اين  .معنايي معنايي و تناسب معنايي و شمول هاي تحليل تناسب كلمات، از جمله، هم همة بخش

اي  گيرد و هدف پژوهشگر به دست دادن نتيجه با توجه به اين كه در رشتة ادبيات صورت مي(پژوهش 
بدين معنا كه گاهي تضاد معنايي و گاهي  .با عنوان تناسب بررسي شده است )كاربردي از آن است

  .هاي داستان شده است باعث ايجاد تناسب بين واژه معنايي و گاهي نيز شمول معنايي، هم
تناسب در اين معنا، مفهومي  .شود هاي دو داستان بررسي مي همة اين موارد، تحت عنوان تناسب در بيت

  .تر از تناسب در اصطلاح بديعي آن است گسترده
 

   



  :فردوسي - 7 - 1
 397پيش از  ٔدرگذشته و هجري قمري 329، خورشيدي 319 متولد(حكيم ابوالقاسم فردوسي توسي 

ملي  ٔحماسه اهنامهش ٔو سراينده ايرانسراي نامي  ، سخن)خراسان توسدر  هجري قمري 411، خورشيدي
  )Britannica, Ferdowsi( .است ايرانيان

دهقان در عصر . زاده بود و دهقان دهقان است كه او هاي ضمني فردوسي دانسته شده اشاره ٔبر پايه
رياحي ( .است تبار و نيز به معني مالك روستا يا رئيس شهر بوده او به معني ايراني ٔفردوسي و در شاهنامه

1375 :72(  
هاي شاعران عرب و نيز  و ديوان عربياند كه فردوسي با زبان  رداشت كردههمچنين از شاهنامه اين گونه ب

  )74: همان( .است آشنا بوده پهلويبا زبان 
. بودند ادب فارسياز دوستداران  سامانيشاهان . سپري شد سامانيانكودكي و جواني فردوسي در زمان 

دانند، اما با درنگريستن  گي فردوسي مياز زمان سي سال شاهنامه ابومنصوري ٔآغاز سرودن شاهنامه را بر پايه
است و چه بسا  پرداخته توان چنين برداشت كرد كه وي در جواني نيز به سرايندگي مي به توانايي فردوسي مي

هاي گفتاري مردم  هاي كهني كه در داستان را در همان زمان و بر پايه داستان شاهنامههايي از  سرودن بخش
  )56: 1327نولدكه ( .است اند، آغاز كرده جاي داشته

كه به (او  ٔسروده نامه گشتاسبكاره ماندن  و نيمه دقيقي توسيفردوسي پس از آگاهي يافتن از مرگ 
در  دقيقي توسي ٔمايه كه به نثر بوده و بن شاهنامه ابومنصوري، به نگاشته شدن )پردازد مي زرتشتزمانه 

رفت ) »تخت شاه جهان«( سامانيان، پايتخت بخارااست پي برد و به دنبال آن به  بوده نامه گشتاسبسرودن 
  )91: 1375رياحي ( .تا آن را بيابد و بازمانده آن را به شعر در آورد

، كه از اميرك منصور، توسرا نيافت اما در بازگشت به » ابومنصوري ٔشاهنامه«فردوسي در اين سفر 
يكپارچه  ابومنصور محمد بن عبدالرزاقبه دستور پدرش » شاهنامه ابومنصوري«است و  دوستان فردوسي بوده

  )36: 1384دوستخواه ( .اي از آن را در اختيار فردوسي نهاد و نوشته شده بود، نسخه
اي كه  نخستين نوشته. است هاي كهن نيامده مايه وسي تا چهار سده پس از زمان او در بنسال مرگ فرد

. است وردهرا آ هجري قمري 416است كه سال  مقدمه شاهنامه بايسنغرياز زمان مرگ فردوسي ياد كرده 
. است مايه ديگري ياد نكرده پايه بودن نوشتارهاي آن به اثبات رسيده از بن اين ديباچه كه امروزه بي

كه آن هم بسيار ( دولتشاه تذكرةالشعرايجداي از آن . اند نويسان بعدي همين تاريخ را بازگو كرده تذكره
  )42: 1346مينوي ( .است آورده هجري قمري 411زمان مرگ او را در سال ) است پايه بي

است، اين   هايي كه فردوسي از سن و ناتواني خود ياد كرده ، با درنگريستن در گفتهامين رياحي محمد
 411و پيش از سال  هجري قمري 405پس از سال  بايست است كه فردوسي مي يري كرده گ گونه نتيجه

  )156 - 152: 1375ياحي ر( .از جهان رفته باشد هجري قمري


